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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که متهم است دوســت قدیمی اش را در درگیری به قتل 
رسانده، مدعی شد قتل به خاطر جلوگیری از تعرض بود. 

به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل مــردی به نام حامد با مأموران 
پلیس تماس گرفت و از آنها خواســت که هرچه سریع تر به آدرسی که 

می گوید، بروند. این مرد مدعی شد جسدی در آن مکان افتاده است. 
زمانی که پلیس در محل حاضر شــد تحقیقات دراین باره  آغاز شد و 

جسدی را که مرد جوان ادعا کرده بود پیدا کرد. 
حامد به پلیس گفت: این جســد متعلق به دوســت باجناقم سعید 
است. نام مقتول اشکان است و برای دیدن ما به این ساختمان نیمه کاره 
آمده  بود. صبح که بیدار شــدم جسد او را دیدم و از باجناقم پرسیدم چه 

شده، سعید گفت او را به قتل رسانده  است. 
وقتی ســعید مورد پرســش قرار گرفت قتل را قبول کرد و گفت: روز 
قبل از حادثه من برای انجام کاری به سمت خیابان آزادی رفته  بودم که 
به صورت کاملا اتفاقی اشــکان را در خیابان دیدم. ما دوســتان قدیمی 
بودیم و ســال های ســال بود که همدیگر را ندیده  بودیم. همین طور که 

داشتیم حرف می زدیم اشکان از من پرسید چه شغلی دارم و به او گفتم 
که در یک ساختمان نیمه کاره به اتفاق باجناقم کار می کنم و شب ها هم 
همان جا می مانیم و گاهی به دیدن خانواده می رویم. اشــکان گفت یک 
شب پیش ما می آید تا بیشتر با هم صحبت کنیم. من هم خوشحال شدم 

چون او دوست قدیمی من بود. 
متهم افزود: شب حادثه اشکان آمد و ساعت ها با هم صحبت کردیم 
و بعد هم خوابیدیم. اشــکان شب را پیش ما مانده بود، من خواب بودم 
که یک دفعه متوجه شدم کسی بالای سرم ایستاده  است. خیلی ترسیدم 
چراغ را که روشن کردم، دیدم اشکان بالای سر من ایستاده و طور خاصی 
نگاهم می کند. وقتی از او پرسیدم چه شده، به سمت من حمله کرد که 

من را مورد تعرض قرار دهد. 
متهــم گفت: همان لحظه چاقو را برداشــتم و ضربــه ای به او زدم. 
آن قدر ترسیده بودم که نمی توانستم کاری بکنم. باجناقم را خبر کردم و 
او هم گفت بهترین کار این است که خودمان پلیس را خبر کنیم. بعد از 
گفته های این مرد، وی برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد. متهم یک بار 

دیگر ادعای خــود را مطرح کرد و گفت برای اینکه مقتول قصد تعرض 
داشــت چنین اقدامی کرد و او را به قتل رســاند. بــا تکمیل تحقیقات و 
صدور کیفرخواســت پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۵ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده  شــد. در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان 
در جایگاه حاضر شــد و درخواســت صدور حکم قانونــی کرد درادامه 
اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و خواستار صدور حکم قانونی شدند. 
سپس متهم  توضیحات خود را ارائه داد. در ادامه قضات از باجناق وی 
خواســتند تا آنچه را دیده  اســت، بیان کند. این مرد گفت: وقتی اشکان 
بــه محل اقامت ما آمد همه چیز خوب بود. ما نــه با هم دعوا کردیم و 
نه حتی اختلاف کوچکی پیش آمد. همه چیز به شــوخی و خنده و مرور 
خاطرات گذشــت. وقتی بیدار شــدم ســعید را دیدم که بالای سر جنازه 
اشکان نشسته بود، پرسیدم چه شده؟ به من توضیح داد که اشکان قصد 
تعرض داشــته و او را زده اســت. من هم موضــوع را به پلیس گزارش 
دادم. با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند. 

 متهم ادعا کرد

سرقت با طعم آب انار درجه یکقتل برای جلوگیری از تعرض
ســارقی که از طریق آب انار سمی طعمه ها را  �

مسموم می کرد و اموال آنها را به سرقت می برد، 
دستگیر شد. مردی ۲۸ ســاله روز سه شنبه هفته 
گذشــته به کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی مراجعه 
و مأموران این کلانتری را شــوک زده کرد. مأموران 
که مرد جوانی را می دیدند که با روشــی ساده اما 
دور از ذهن طعمه یک ســارق شــده است، ابتدا 
شــوک زده شــده اما در ادامه، پرونده  ســرقتی را 
پیش روی خــود دیدند. رئیــس کلانتری مهرآباد 
درباره این خبــر گفت: «مرد جوان که نگهبان یک 
مجتمع تجاری در خیابــان ۳۰ متری جی بود، در 
کلانتری حاضر شــد و بیان داشت ساعت ۱۱ شب 
در دفتر نگهبانی نشسته بودم که شخصی حدودا 
۴۵ ســاله مراجعه کرد و ابتدا پرسید این مجتمع 
کارگر می خواهــد که به او گفتم فردا نزد مدیریت 
بیاید». سرهنگ حســن نورآبادی در ادامه افزود: 
«شــاکی در ادامه گفت متهــم در صحبت هایش 
بیان کرد که با همسرش درگیر شده و با من شروع 
به دردودل کرد. شــاکی مدعی شد او را کنار خود 
نشــاندم و تحت تأثیر حرف های او ناراحت شــدم 
و گفتــم مــن نیز با چنیــن مشــکلی در زندگی ام 
مواجه هستم. وقتی برای او چایی آوردم گفت در 
خودرویــش آب انار درجه یــک دارد که برای رفع 

استرس عالی است».
شــاکی در ادامه صحبت هایش بــه مأموران 
کلانتــری گفت: «متهم به ســمت خــودرو رفته 
و پــس از چند دقیقه، درحالی کــه یک بطری آب 
انار همراه داشــت، برگشــت و یک لیــوان به من 
تعارف کرد و من نیز نوشــیدم. حدودا پس از دو، 
سه دقیقه احساس کردم سرم خیلی سنگین شده 
است که مدام اشــاره می کرد به دلیل غلیظ بودن 
آب انار این حالت به تو دست داده است و من در 
یک لحظه چیزی نفهمیدم و به خواب رفتم. وقتی 
به هوش آمدم دیدم چند نفر به دســت وصورتم 
می زنند کــه از متصدیان واحدهای مجتمع بودند 
و متوجه شــدم پس از نوشــیدن آب انار بیهوش 
شــده ام و اثری از آن مرد هم نیســت. زمانی که 
به هوش آمدم، متوجه شــدم کیف پول، گوشــی، 
مدارک و دو انگشتر و نیز اموال داخل گاوصندوق 
نگهبانی به سرقت رفته است». سرهنگ نورآبادی 
از کلیدخــوردن تحقیقات برای دســتگیری متهم 
خبر داد و افزود: «پس از طرح شــکایت، مأموران 
عملیاتــی کلانتــری ســریع وارد عمل شــدند و 

دوربین های مداربسته بررسی شد. 
در یکی از دوربین های نصب شده در ساختمانی 
حوالی آن مجتمــع که خودرو نزدیــک آن پارک 
شــده بود، شــماره پلاک خودرو به دســت آمد». 
رئیس کلانتری مهرآباد در زمینه بازداشــت متهم 
گفت: «پس از هماهنگی با مرجع محترم قضائی 
و شناســایی محل اختفا، متهــم در یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر شــد. متهم در تحقیقات به 
جرمش معترف شــد و گفت دارای سابقه کیفری 
اســت و از طریق ریختن داروهــای بیهوش کننده 
در آب انــار و ایجاد ارتباط صمیمــی با نگهبانان 
مجتمع ها سرقت می کند». ســرهنگ سیدجمال 
موســوی گفت: «لازم است نگهبانان مجتمع های 
تجــاری و مســکونی از ورود افــراد ناشــناس در 
زمان های شــبانه و تعطیلی مجتمع ها خودداری 
کرده و از پذیرش خوراکی ها و آشامیدنی ها از افراد 
ناشــناس پرهیز کنند». وی ادامه داد: «سارقان در 
پوشش های مختلف دســت به سرقت می زنند و 
اقدامات هوشیارانه شهروندان، عامل مهمی بر ای 

پیشگیری از وقوع سرقت است». 

تیراندازی به رئیس بانک ملی 
«اسپکه» در نیکشهر

رئیس بانک ملی اسپکه پنجشنبه هنگام عزیمت  �
به محل کار، مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار 
گرفت. بخشــدار لاشــار گفت: افراد مسلح پس از 
آنکــه او را از ناحیه دســت و پا مورد اصابت گلوله 
قرار داده اند، با یک دســتگاه ســواری پراید از محل 
متواری شــدند. دانش با اشاره به اینکه فرد زخمی 
در بیمارستان خاتم الانبیای ایرانشهر بستری و حال 
عمومی اش رضایت بخش است، ادامه داد: هویت 
و انگیزه این تیراندازی هنوز مشخص نیست. اسپکه 
مرکز بخش لاشــار شهرســتان نیکشــهر در جنوب 

سیستان وبلوچستان است.

کشف بیش از ۶/۵  میلیون عدد 
ماده محترقه در تهران

رئیــس پلیــس امنیت عمومــی تهران بــزرگ از  �
دســتگیری اعضــای دو باند توزیع مــواد محترقه در 
تهران و کشف شش میلیون و ۸۶۰ هزار ماده محترقه 
خبــر داد. ســردار علیرضــا لطفی دراین بــاره گفت: 
مأموران اطلاعات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
در راستای مأموریت خود متوجه فعالیت دو باند تهیه 
و توزیع مواد محترقه در محدوده غرب تهران شدند و 
رســیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او با بیان اینکه اعضای این باند، قصد فروش این مواد 
برای چهارشنبه ســوری را داشــتند، گفت: بلافاصله 
با هماهنگی های انجام شــده از ســوی مقام قضائی 
دســتور بازداشت متهمان این پرونده صادر و تیم های 
اطلاعاتــی و انتظامی پلیس امنیــت عمومی تهران 
بزرگ برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند. لطفی 
ادامه داد: پس از چنــد روز کار اطلاعاتی و تعقیب و 
مراقبــت، در نهایت محل اختفــا و فعالیت متهمان 
شناسایی شــد و در عملیاتی ضربتی، اعضای این دو 
بانــد تهیه و توزیــع مواد محترقه در مخفیگاهشــان 
دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند. به گفته رئیس 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، در بازرســی های 
انجام شده از مخفیگاه متهمان و همچنین انباری هایی 
کــه در آن اقــدام به ســاخت این مواد کــرده بودند، 
شــش میلیون و ۸۶۰ هزار انواع مواد محترقه کشــف 
و ضبط شــد. او درباره متهمان ایــن پرونده نیز گفت: 
دستگیرشــدگان پس از بازجویی و اعتــراف به جرم 
خود به همراه پرونده تشــکیل شده، برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. 

دستگیری مأمور قلابی 
در ترمینال غرب

رئیــس کلانتــری پایانــه مســافربری غــرب، از  �
دســتگیری مأمورنمای جاعل خبر داد. سرگرد علی 
طیبــی دراین باره گفــت: چندی پیــش در پی اعلام 
خبری از ســوی مرکز پیام کلانتری پایانه غرب مبنی 
بر غصــب عناوین، تیمی از مأمــوران به محل اعزام 
شــدند و رســیدگی به موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند. او با اشــاره به حضــور مأموران در محل 
حادثه تصریح کرد: با حضور مأموران در محل، فردی 
بــه آنها مراجعه و اظهار کرد که مردی تحت عنوان 
مأمور انتظامی سعی دارد خودروی او را به بهانه ای 
واهــی به پارکینــگ منتقل کنــد و از آنجــا که فرد 
مذکور لباس غیرمصوب به تن داشــت، ظن مأموران 
برانگیخته شــده و از او کارت شناســایی درخواست 
کردنــد که متهم چیزی برای ارائه نداشــت و همین 
مسئله باعث شد شــاکی و فرد مأمورنما به کلانتری 
منتقل شــوند. رئیس کلانتری پایانه غرب ادامه داد: 
شــاکی در بررسی های انجام شــده اظهار داشت که 
در مســیر خیابان مذکور در حــال تردد بود که متهم 
او را متوقف کرده و به بهانه های واهی ســعی کرده 
خودرو را بــه پارکینگ منتقل کند؛ امــا برای منتقل 
نکــردن خودرو بــه پارکینگ، وجه نقد درخواســت 
کرده اســت.  طیبــی تصریح کرد: متهــم نیز تحت 
بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر جعل 
عنوان و اخاذی از شــهروندان بــه بهانه های واهی 
اعتراف کرد و متعاقبا پس از تکمیل پرونده و شکایت 
تنظیم شده به دادسرای ناحیه پنج تهران منتقل شد. 

مرد جوان در پاتوق معتادان 
دنبال زنش می گشت

مرد جوانی که به دســت مأموران کلانتری بازار  �
و به اتهام خفت گیری بازداشــت شــده بود، مدعی 
اســت در آن محل اشــتباهی دستگیر شــده است. 
بامداد پنجشــنبه، مرد ۳۷ ساله ای در میان جمعیت 
معتــادان بازار مولوی، از ســوی مأمــوران کلانتری 
به دلیــل خفت گیــری از یــک معتــاد، شناســایی و 
بازداشت شد. این مرد که فرشید نام دارد، برای انجام 
مراحل تکمیلی پرونده اش و همچنین تعیین تکلیف 
از سوی مأموران کلانتری به شــعبه پنجم بازپرسی 
دادســرای ناحیه ۳۴ آورده شــد. او وقتــی در برابر 
بازپرس علی وســیله ایردموسی قرار گرفت ماجرای 
بازداشت شــدنش را این گونه مطرح کرد که من زنی 
معتاد دارم و از دیشــب که از خانه فرار کرده تا مواد 
تهیه کند، هنوز برنگشــته اســت. فرشید مدعی شد 
در بین پاتوق معتادان به دنبال او می گشــتم و چون 
پاتوق موادفروشــان پایتخت در آن موقع شــب بازار 
مولوی است، بر این اساس به آنجا رفتم. بازپرس از او 
علت سوابق بازداشــتش را پرسید که او مدعی شد: 
من بیش از سه سال اســت که از زندان آزاد شده ام 
و دیگر به ســراغ هیچ خلافی نرفته ام. او افزود: بعد 
از آزادی بــا کمــک خانواده ام در بــازار مولوی، یک 
کار و کاســبی راه انداختم و آنجا در کار لباس هستم. 
با همســرم نیز همان جا آشنا شــدم. او معتاد بود و 
تصمیــم گرفتم او را به کمپ ببــرم و ترکش بدهم. 
بعد از مدتی نیز تشــکیل زندگی دادیم تا اینکه بعد 
از بارداری و به دنیاآمدن بچه مشخص شد او معتاد 
اســت. هفت میلیون تومان خرج کردم تا بچه سالم 
شود و بعد از آن پدرم او را کنار خودش نگه داشت. 
او در زمینه فرار همســر معتادش از خانه نیز گفت: 
چند بار ســعی کردم او را بــه کمپ ترک اعتیاد ببرم 
اما خودش قبــول نکرد تا اینکه بالاخره از خانه فرار 
کرد و درحالی که در پاتوق معتادان دنبال او بودم، به 
جرم خفت گیری از یکی از معتادان بازداشــت شدم 
که او خودش بعد از طرح شکایت دروغش فرار کرد. 
با دســتور بازپرس پرونده متهم بــا توجه به مدارک 

موجود در پرونده و صداقتش آزاد شد. 

شــرق: مردی که بــا جعل  عنــوان پســتچی وارد 
ســاختمان های مسکونی می شــد و به زنان تعرض 
می کرد، به زودی به دار آویخته خواهد شــد. پرونده 
این مــرد که اتهام ۴۰ فقره تجــاوز به عنف در آن به 
ثبت رســیده، بعد از تأیید حکم اعدام از دیوان عالی 
کشور به دادسرا بازگشته است. این خبر را غلامحسین 
اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، داد و 
افزود: حکــم این پرونده صادر شــده و پس از تأیید 
در دیوان عالی کشــور برای اجرا به دادسرای تهران 
بازگشــته است که دادسرا باید فرایند اجرای حکم را 
پیگیــری کند. زن جوانی مرداد ســال ۹۱ با مراجعه 
به کلانتری ۱۱۰ شــهدا اعلام کرد که از ســوی مردی 
مورد آزار قــرار گرفته و این مرد با تهدید چاقو اقدام 
به سرقت گردنبندش در آسانسور مجتمع مسکونی 
محل سکونتش واقع در میدان شهید محلاتی کرده 
اســت. در اظهارات این شــاکی عنوان شده بود: «در 
ساعت ۱۷:۴۵ روز اول مرداد سال ۹۱ زنگ آیفون زده 
شد و جوانی حدودا ۲۵ساله با معرفی خود به عنوان 

«مأمور پســت» مدعی شــد 
که قصــد تحویــل دادن یک 
بســته پســتی را دارد و من 
هم بــه قصــد تحویل گرفتن 
آسانسور  ســوار  پستی  بسته 
شدم؛ اما زمانی که به طبقه 
همکف رسیدم و قصد داشتم  
از آسانســور خــارج شــوم، 
ناگهان این فرد را در پارکینگ 
مشاهده کردم و این درحالی 
بود که پیــش از آن به هیچ 
عنــوان درِ ورودی مجتمع را 
برای او باز نکرده بودم. هنوز 
بودم  نشده  پیاده  آسانسور  از 
که مرد جــوان من را  مقابل 
درِ آسانسور نگه داشت و در 

حالی که اجازه بسته شــدن درِ آسانســور را نمی داد، 
با چاقو تهدید کرد که اگر مانع از ســرقت شــوم، من 

را مــورد آزار قــرار خواهــد 
داد و نهایتــا پس از ســرقت 
مجروح کــردن  و  گردنبنــد 
گردنم به ســرعت از مجتمع 
خــارج و بــا یــک دســتگاه 
از  مشکی رنگ  موتورسیکلت 
محل متواری شد».کارآگاهان 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران با بررسی شکایت های 
مشــابه، تعــداد دیگــری از 
شــاکیان را شناســایی کردند 
کــه در ایــن پرونده هــا نیــز 
متهم به بهانــه تحویل دادن 
بسته پســتی و با مراجعه به 
دارای  مجتمع های مسکونی 
آسانســور، به شــیوه مشابه 
اقــدام به ســرقت طــلا و جواهرات و تــلاش برای 
آزارواذیت آنان کرده بود.سرانجام با انجام اقدامات 

پلیســی مخفیگاه متهم پرونده در یکی از روستا های 
شهرستان صومعه ســرا مورد شناسایی قرار گرفت و 
کارآگاهان در ســاعت ۲۲ نوزدهم دی ماه ســال ۹۲، 
وی را در یــک درگیری دســتگیر کردنــد. یافته های 
پلیس درباره زندگی خصوصی این مرد نشان داد او 
دو همســر و دو فرزنــد دارد که با همســر اولش ۱۰ 
ســال و با همسر دومش پنج  ســال قبل از بازداشت 
ازدواج کرده بود. او به شیشــه اعتیاد داشــت و قبلا 
در زمینه امور ســاختمانی فعالیــت می کرد و از این 
راه پــول کلانی به دســت آورده بــود. به این ترتیب 
پرونــده اتهامی او به جریان افتاد. در کیفرخواســت 
صادره برای متهم ۳۱ساله، ۴۰ مورد تعرض جنسی 
ثبت شــده اســت. ایــن پرونــده در دادگاه انقلاب 
مورد رســیدگی قرار گرفت و دادگاه متهم را مفســد 
فــی الارض تشــخیص داد و به اعــدام محکوم کرد 
که درنهایت پرونده پســتچی قلابــی متجاوز پس از 
تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشــور برای اجرا به 

دادسرا بازگشت. 

شمارش معکوس براى اعدام پستچى قلابى متجاوز

شــرق: یک جوان محکــوم به قصاص با گذشــت اولیــای دم و کمک 
هم وطنان نوع دوســت از چوبه دار رهایی یافت اما مرد ۴۱ســاله ای که 
از ۱۸ســالگی به اتهام قتل در زندان به سر می برد، همچنان چشم انتظار 

کمک  خیران است. 
خانواده این جوان که ســه ســال پیش در زمان سربازی مرتکب قتل 
شــده بود و در یک قدمی اعدام قرار داشت و اخیرا با کمک هم وطنان و 
خیــران مبلغ موردنیاز او برای رهایی  اش از قصاص فراهم شــده بود، از 
حضور اولیای دم در دفتر دادســتانی نظامی قزوین و اعلام رضایت خبر 
دادنــد. این متهم در آینده نزدیک به دلیــل جنبه عمومی جرم محاکمه 
خواهد شد تا پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شود. خانواده 
پیمان پیش از این به خبرنگار «شرق» گفته بودند: «با کمک های فراوان 
مردمی و اقوام، مبلغ مدنظر تأمین شــد و در روزهای آینده جلسه صلح 
و سازشــی برای ثبت رضایت نهایی و براساس توافق انجام شده تشکیل 
خواهد شد». قرار بود این جلسه آخرین روزهای دی ماه انجام شود اما به 
خاطر بارش برف و بسته بودن راه ها سرانجام این جلسه شانزدهم بهمن 
با حضور نماینده اولیای دم، دادســتان نظامی قزوین و متهم (پیمان) در 
محل دادســتانی نظامی قزوین تشکیل شــد و طبق صحبت ها و توافق 
انجام شــده، پیمان که به خاطــر قتل مافوق خــود محکوم به قصاص 
شــده بود و اولیای دم برای گذشت از انجام قصاص تقاضای مبلغ ۳۵۰  
میلیــون تومان کرده بودند، پــس از پرداخت مبلغ موردنظر از چوبه دار 
نجات یافت. پیمان اکنون ۲٥ســاله اســت. او از ســال ۹۳ به خاطر این 
قتــل در زندان به ســر می برد. او در آخرین روزهای خدمت ســربازی با 
شــلیک گلوله، یکی از کادری های مافوق خود را به قتل رساند و پس از 
رسیدگی قانونی به پرونده در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قزوین 
به قصاص نفس با چوبه دار محکوم شد. در ادامه روند قانونی پرونده با 

توجه به درخواست اولیای دم، دستور اجرای این حکم صادر شد و قرار 
بود حکم مهر یا آبان امسال اجرا شود که با تلاش واحد صلح و سازش 
و بزرگواری اولیای دم، او از چوبه دار فاصله گرفت. در ازای آن خانواده 
قاتل متعهد شدند٤٥۰  میلیون تومان به اولیای دم بپردازند. در ادامه، با 
اصرار واحد صلح و سازش شعبه اجرای احکام و خواهش های خانواده 
پیمــان، بار دیگر اولیای دم در تصمیم خــود تجدیدنظر کردند و مبلغ را 
بــه ۳٥۰  میلیون تومان کاهش دادند؛ امــا خانواده پیمان با وجود همه 
تلاش ها در نهایت توانســتند حدود ۳۰۰  میلیون تومــان را فراهم کنند. 
پس از آن بود که در ۲۷ آذر ســال جاری در پی تماس های خانواده این 
جوان محکوم به قصاص با روزنامه «شرق» و بررسی مدارک و موضوع 
درخواســت کمک آنها، گزارشــی در صفحه حوادث منتشــر و با دادن 
شــماره کارت پدر پیمان از مردم خواسته شد مبالغ اهدایی خود را برای 
کمک به نجات جان این جوان واریز کنند. خواهر پیمان در آخرین تماس 
خود با خبرنگار روزنامه «شــرق» خبر داد در پی انتشار این گزارش مبالغ 
متعددی به حســاب پدرشان واریز شده و جمع مبالغ کمک های مردمی 
حدود ۱۳  میلیون تومان شــده اســت که واقعا کمک بزرگی برای نجات 
جان پیمان بوده اســت. خواهر این محکوم به قصاص از همه خیران و 
کمک کنندگان تشــکر کرد و گفت دوســتان و اقوام ما هم همه در تکاپو 
بودند.  این در حالی اســت که خواهر مرد دیگری به نام «شمس علی» 
که حدود ۲۴ ســال است در زندان به ســر می برد، با تماس های مکرر از 
خیران و هم وطنان نوع دوســت برای نجات جان برادرش و رهایی او از 
زندان التماس می کند. شــمس علی که درحال حاضر ۴۱ساله است، در 
زمان ارتکاب قتل ۱۸ساله بود و از آن پس در بازداشت است. او بیش از 
نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده و با توجه به اینکه بیش از ۲۳ 
سال از عمرش را در زندان بوده و این مدت حدود دو برابر جنبه عمومی 

جرم قتل است، در صورت فراهم شدن مبلغی که اولیای دم خواسته اند 
این مرد عید امسال را در کنار پدر و مادر پیر خود خواهد بود. 

شــمس علی که این قتل را نتیجه نادانی و ناتوانی در کنترل خشــم 
می دانــد، در ســال های پایــان نوجوانی در یــک کبابــی کار می کرد و 
به خاطر طلبی که از صاحبکارش داشــت، با او درگیری لفظی پیدا کرد 
و در نهایــت بــا چاقویی که در کبابی بود، مرتکب قتل شــد. او می گوید 
تمام این مدت حسن رفتار داشــته و از خیران و مردم نوع دوست کمک 
می خواهــد تــا بتواند بعد از ۲۳ ســال حبــس به جامعــه بازگردد. او 
می گوید: یک برادر معلول ذهنی و جسمی ۲۲ساله و چهار خواهر دارم 
اما هیچ کدام بیشــتر از چند  میلیون تومان نتوانستند به من کمک کنند تا 
پول درخواستی اولیای دم فراهم شود. آنها فقط توانستند ۲۶  میلیون به 
حساب دادگستری واریز کنند و پدر پیرم حتی فرش زیر پایش را فروخته. 
دولت هم گفته شــاید ۴۰  میلیون تومان کمک کند، اما مطمئن نیســتیم 
دولت کمــک می کند یا نه. پدر ایــن متهم نیز در مصاحبــه با خبرنگار 
روزنامه «شرق» گفته است برای رهایی پسرم از زندان، حتی راضی شدم 
کلیه هایم را بفروشم اما به خاطر سن زیادم گفتند از زیر عمل زنده بیرون 
نمی آیم، حــالا اول خدا را داریم و بعد روی کمــک خیران و هموطنان 

نوع دوست حساب می کنیم. 
خواهــر ایــن مرد نیز خطــاب به خیــران می گوید: تو را بــه خدا به 
داداشــم کمک کنید، التماس می کنم به بــرادرم کمک کنید. پدرومادرم 
و خــودم می آییــم به پایتــان می افتیــم. هرکس بخواهــد کمک کند، 
می تواند از مســئولان زندان در مورد برادرم بپرسد، بعد مبالغ خود را به 
۶۰۳۷۹۹۱۷۴۴۳۵۶۸۲۹  شماره کارت بانک ملی به نام زینب عبدلی که 
به نام من اســت بریزد و خواهش می کنم هرکس می خواهد کمکم کند 

فقط به این کارت پول واریز کند. 

نجات پسر جوان از چوبه دار با کمک نیکوکاران
مردی دیگر که ۲۴ سال در زندان مانده، همچنان چشم انتظار کمک های مردمی است

شرق: سلاح گرم بار دیگر در آمریکا جنایت ساز شد و 
فاجعه ای بزرگ را رقم زد؛ فاجعه ای که در این کشور 
چندان کم ســابقه نیســت. این بار هم عامل جنایت 
دانش آموزی ۱۹ساله اســت که هم مدرسه ای های 
خــود را در ایالــت فلوریدا هدف گلولــه قرار داد و 
۱۷ نفر را کشــت. نیکلاس کروز، دانش آموز ســابق 
این دبیرستان که حدود ســه  هزار دانش آموز دارد، 
به دلایل انضباطی اخراج شده بود. اسکات ازرئیل، 
رئیس پلیــس بخش براورد در جنوب فلوریدا، گفت 
مهاجــم حداقل یک تفنگ نیمه خــودکار ای آر۱۵ و 

چند خشاب گلوله به همراه داشت. 
اســکات ازرئیل گفت: ۱۷ نفر جان خود را از دست 
دادند؛ ۱۲ نفر در داخل ساختمان (مدرسه)، دو نفر 
بیرون آن، یک نفر در جاده و دو نفر در بیمارســتان. 
او گفت می داند دانش آموزان و بزرگ ســالان کشته 
شــده اند، اما نمی دانــد آیا آمــوزگاری در میان آنها 
هســت یا نه. گزارش می شــود که مهاجــم ابتدا از 
صحنه فرار کرد ولی حدود یک ساعت بعد در شهر 
کورال اســپرینگز در همسایگی پارکلند دستگیر شد. 
دانش آموزانی که از دبیرســتان خارج شدند، گفتند 
ابتدا صدای آژیر آتش نشــانی شــنیده شد و سپس 
در یکی از ســاختمان ها که ویژه دانش آموزان دوره 
راهنمایی اســت، تیراندازی شــروع شد و دست کم 

یکی از معلمان هم تیر خورد. احتمال داده می شود 
مهاجم عمدا آژیر را به صدا درآورد تا دانش آموزان 
را بیرون بکشــد. یک معلم برای شبکه های محلی 
تعریف کــرده که با ۱۹ دانش آموز بــرای ۴۰ دقیقه 
در یــک کمــد پنهان شــدند. او توضیح داد شــش 
هفتــه پیش در مدرســه تمرینی بــرای آمادگی در 
زمینــه چنیــن وضعیتی برگزار شــده بــود. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا، در توییتر با خانواده 
آســیب دیدگان این تیراندازی ابــراز همدردی کرد و 
نوشــت: هیچ کس نه دانش آموز و نه معلم و کس 
دیگری نباید در مدارس آمریکا احساس ناامنی کند. 
ترامپ که پس از کشتار سال گذشته در لاس وگاس 
گفته بود دراین باره تدبیری خواهد اندیشــید، در یک 
سال گذشته اقدام و حتی اظهارنظر جدی دراین باره 

نکرده است.
 جمهوری خواهــان به طور ســنتی طرفــدار آزادی 
مالکیت ســلاح هســتند و در برابر تصویب هرگونه 
قانونی که خریدوفروش  یا مالکیت شخصی اسلحه 
را محدود کند با استناد به متمم دوم قانون اساسی 

آمریکا، مقاومت می کنند. 
به گزارش مؤسســه «امنیت ســلاح برای همه 
شهرها» این هجدهمین تیراندازی در سال جاری در 
داخل یا اطراف مدرســه ای در آمریکا بود و ششمین 

جزئیات کشتار در مدرسه اى دیگر در آمریکا
تیراندازی در یک مدرســه که کســی را زخمی کرده 
یا کشــته اســت. از ســال ۲۰۱۳ تاکنــون ۲۹۱ مورد 
تیراندازی در مدارس این کشــور گزارش شده که به 

طور میانگین هر هفته یک مورد است. 

تصور می شــود حادثــه پنجشــنبه خونین ترین 
تیراندازی از زمان کشــتار ســال ۲۰۱۲ در دبســتان 
سندی هوک در ایالت کانتیکات باشد که ۲۰ کودک و 

شش بزرگ سال در آن کشته شدند.


